
دیواربلندی که هیچ‌گاه فرو نمی ریزد

نسخه مهربانی 

دیـــوار مهربانی غـــذا، دیـــوار مهربانی 
دارو، دیـــوار مهربانـــی لبـــاس... این 
دو کلمه سال‌هاســـت در گوشـــه ای از 
فرهنـــگ جامعه جـــا باز کرده اســـت. 
شـــاید بعضی‌هـــا دیوارمهربانـــی را که 
چند ســـال قبل در بیشـــتر شـــهرهای 
ایـــران راه افتـــاد و بعـــد از مدتـــی هم 

از بیـــن رفـــت از یاد بـــرده باشـــند اما 
گویی ایـــن دو کلمـــه و مهربانی‌اش با 

مـــا مانده.

دیوار دارو
دیـــوار مهربانـــی دارو را ایـــن روزها در 
تهـــران  داروخانه‌هـــای  از  تعـــدادی 
می‌توانیـــد ببینیـــد. یکـــی دیـــوارش 
ی  فضـــا ز  ا رگـــی  بز بخـــش  وی  ر ا  ر
داروخانـــه‌اش درســـت کـــرده. یکـــی 
کارت  مشـــتری‌ها  کـــه  کناربخشـــی 
می‌کشـــند. خلاصـــه دیـــوار هســـت و 
هرکســـی بنابـــر تـــوان اقتصـــادی‌اش 
مبلغـــی را به دیـــوار هدیه و فیشـــش 

را روی دیـــوار می‌چســـباند اگر کســـی 
ضـــروری  مـــواد  یـــا  دارو  نتوانســـت 
بخـــرد  را  درمانـــی‌اش  و  بهداشـــتی 
می‌توانـــد از ایـــن فیش‌هـــا اســـتفاده 

. کند
در یـــک داروخانـــه در شـــرق تهـــران 
بـــه فیش‌هـــای روی دیـــوار نگاهـــی 
می‌انـــدازم از 10 هزارتومـــان تا 500 هزار 
زنـــی می‌خواهـــد  تومـــان می‌بینـــی. 
داروهایـــش را حســـاب کنـــد همـــان 
طور کـــه چشـــمش به فیش‌هاســـت 
بـــه حســـابدار داروخانـــه می‌گویـــد 
از طـــرف مـــن هـــم 100 تومـــان بـــرای 
دیـــوار مهربانـــی بـــردار. حســـابدار با 

خوشـــرویی و لبخند تشـــکر می‌کند.
 مـــرد مســـنی از راه می‌رســـد. آرام بـــه 
ســـمت مســـئول داروخانه مـــی‌رود و 
چنـــد دقیقـــه‌ای بـــا او حـــرف می‌زند 
ســـپس داروهایش را می‌گیرد و سمت 
صنـــدوق می‌آیـــد و از دیـــوار مهربانی 

خریـــدش را حســـاب می‌کند.
راه می‌رســـد چنـــد لحظـــه‌ای  از  زن 
می‌کنـــد:  نـــگاه  دیوارمهربانـــی  بـــه 
»هـــر بار اســـم ایـــن دیـــوار را می‌بینم 
یـــاد دیوارلبـــاس و یخچـــال مهربانی 
می‌افتـــم کـــه چنـــد ســـال پیـــش مد 
شـــده بود و بعد یکباره از ســـطح شهر 
جمـــع شـــد. یـــک عـــده لباس‌شـــان 

ترانه بنی یعقوب
خبرنگار

گزارش

اســـتفاده می‌کننـــد آنها به طـــور ثابت 
داروهایشـــان را بـــا اســـتفاده از دیـــوار 
مهربانـــی دریافـــت می‌کننـــد، اما مثلاً 
مـــردی بود کـــه می‌آمد و ادعـــا می‌کرد 
شیرخشـــک بـــرای بچه‌هایـــش ندارد 
بعـــد شیرخشـــک را از مـــا می‌گرفـــت 
تر  ســـو ن  آ ن  بـــا خیا و  د می‌بـــرد  و 
می‌فروخـــت؛ ما این را متوجه شـــدیم 
چـــرا کـــه اینجا یـــک محله اســـت، اما 
در کل بنـــا را بر کنجـــکاوی نمی‌گذاریم 
و معمـــولاً هـــم به اعتمادمـــان خیانت 
نشده. مردم شـــرایط سخت اقتصادی 
را درک می‌کننـــد و بیشترشـــان قصـــد 
بخـــش  یـــک  البتـــه  دارنـــد.  کمـــک 
بی‌تفـــاوت هـــم داریـــم که اصـــاً این 
از  بی‌توجـــه  و  نمی‌بیننـــد  را  دیـــوار 
امـــا معمـــولاً در  کنـــارش می‌گذرنـــد 
هـــر روز ســـه چهـــار نفری هســـتند که 
دربـــاره‌اش ســـؤال می‌کننـــد و وقتـــی 
مطمئن می‌شـــوند کمک‌شان ضروری 
اســـت، مبلغی کمـــک می‌کنند. برخی 
هم بـــدون ســـؤال و جواب ایـــن کار را 
می‌کننـــد. جامعـــه ما بـــه مهربانی نیاز 
دارد و در شـــرایط ســـخت همـــه بایـــد 

هـــوای هم را داشـــته باشـــیم.«
مـــردی کـــه بـــه ایـــن حرف‌هـــا گوش 
بـــه مســـئول داروخانـــه  می‌دهـــد رو 
می‌پرســـد آیـــا فقـــط بـــه نســـخه‌های 
ضـــروری کمـــک می‌کنیـــد: »نـــه همه 
داروهـــا یا مـــوادی مثل شیرخشـــک و 
پوشـــک شـــامل دیوارمهربانی می‌شود 
و فقط مکمل‌های غذایـــی و ویتامین 
شـــامل حـــال این دیـــوار نمی‌شـــود.«

 دیوار مهربانی غذا
»دراین رســـتوران هـــر روز تعدادی غذا 
برای افراد بی‌بضاعت پخته می‌شـــود. 
شـــما هم می‌توانید در حد توان‌تان با 
پرداخـــت پول چند پـــرس غذا و دادن 
فیـــش آن به مـــا، دیـــوار مهربانی غذا 
را حمایـــت کنیـــد.« ایـــن جمله‌هـــا با 
طرح یک قلب بـــزرگ رنگی روی بنری 
مقابل یک رستوران چســـبانده شده. 
صاحب رســـتوران مرد خوش‌مشربی 

اســـت که دائم می‌خندد: »مـــا آدمیم 
و از قدیـــم هـــم گفته‌اند کـــه بنی آدم 
اعضـــای یکدیگرنـــد. چه فایـــده دارد 
کـــه من ســـر ســـیر زمیـــن بگـــذارم اما 
دیگران نگذارند. تـــوی این محل چند 
زن هســـتند کـــه سرپرســـت خانوارند 
و چند نفـــر هم واقعـــاً نیـــاز دارند. هر 
شـــب بـــه آنها غـــذا می‌دهیم، دســـت 
مردم هـــم درد نکنـــد. فیش‌های روی 
دیـــوار را ببین هر روز چند نفری کمک 
می‌کننـــد.« بـــه فیش‌هـــای روی دیوار 
نگاهـــی می‌انـــدازم کنـــار فیش‌ها هم 

قلب کوچکی کشـــیده شـــده.
 نانوایـــی در محله دیگـــری هر روز یک 
تنـــورش را به افـــراد نیازمند اختصاص 
نـــان می‌خـــرد  می‌دهـــد. هـــر کـــس 
می‌توانـــد مبلغ اضافه‌ای کارت بکشـــد 
و بـــه دیوارمهربانـــی نانوایی کـــه دیوار 
دود گرفتـــه‌ای هم هســـت بچســـباند. 
شـــاطر هـــم لابـــه‌لای کارهایـــش یکی 
از ایـــن تنورهـــا می‌زنـــد و نان‌هـــا را به 
نیازمنـــدان می‌دهـــد. گاهـــی که هیچ 
کمکی به دســـتش نرســـد کـــه معمولاً 
کم پیـــش می‌آید خودش یـــک تنور را 

هدیـــه می‌دهد.
ســـوپرمیوه‌هایی هم در تهران هستند 
که دیـــوار مهربانی دارند. یکـــی از آنها 
بـــه مشـــتری پیشـــنهاد می‌دهـــد کـــه 
یـــک چیـــز بخـــرد و روی میـــزی کـــه 
در کنـــاری قـــرار داده، بگـــذارد بـــرای 
همیـــن روی ایـــن میـــز همیشـــه چند 
بســـته ســـیب‌زمینی، پیاز، مـــوز و چند 
قلـــم دیگـــر میـــوه و ســـبزیجات دیده 
می‌شـــود. یعنی دیـــوارش پر اســـت از 
خوراکـــی. برخـــی هـــم شـــیوه معمول 
بقیه جاهـــا را دارند؛ فیـــش روی دیوار 
می‌چســـبانند و افـــراد نیازمنـــد از آن 

اســـتفاده می‌کننـــد.
می‌گوینـــد دیـــوار بلنـــد مهربانـــی تنها 
دیـــواری اســـت کـــه فـــرو نمی‌ریـــزد، 
شاید برای همین اســـت که دیوارهای 
مهربانـــی شـــهر به شـــکل دیگری ســـر 
برآوردنـــد تـــا بـــه همـــه بگوینـــد عمـــر 
مهربانـــی هیچـــگاه بـــه ســـر نمی‌آید. 
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و  شـــتند  ا می‌گذ ر  ا یـــو د ی  و ر ا  ر
دیـــوار  وی  ر را  کفش‌شـــان  برخـــی 
می‌گذاشـــتند. در میان‌شـــان لبـــاس 
نـــو و کهنـــه هـــر دو پیدا می‌شـــد. چه 
شـــد؟ ایـــن دیوارهـــا ناگهـــان از بیـــن 
رفـــت. حالا خـــوب اســـت فرهنگش 
مانـــده. تـــوی چنـــد داروخانـــه دیگر 
هـــم دیـــوار مهربانـــی دیـــده‌ام. تـــوی 
این روزهـــای گرانی واقعـــاً کمک‌های 
این جـــوری مـــردم به یکدیگـــر خیلی 

اســـت.« خوب 
در  دیوارمهربانـــی  دربـــاره  را  آنچـــه 
می‌شـــد  گفتـــه  گذشـــته  ســـال‌های 
بـــه یـــاد مـــی‌آورم ایـــن ایـــده، همان 
زمان هم موافقـــان و مخالفان زیادی 

داشـــت.
عده‌ای معتقد بودنـــد این ایده خیلی 
لحظـــه‌ای وارد فرهنـــگ عمومی مردم 
شـــده بـــرای همیـــن هـــم خیلـــی زود 
بـــه دســـت فراموشـــی ســـپرده شـــد. 
برخـــی هم معتقـــد بودنـــد همین که 
در جامعـــه مـــا مهربانـــی هســـت باید 
بـــه آن ارج گذاشـــته شـــود. جامعه ما 
همیشـــه به مهربانی نیـــاز دارد اما این 
ایده بایـــد هدایت می‌شـــد تـــا زود به 

بن‌بســـت نمی‌رســـید.
مســـئول داروخانه که ســـه ماه اســـت 
انداختـــه  راه  دارو  مهربانـــی  دیـــوار 
یعنـــی  کـــت  حر یـــن  ا «  : یـــد می‌گو
کمـــک بـــه دیگـــری بـــه خـــودی خود 
قابـــل تحســـین اســـت، حتـــی اگـــر از 
روی هیجـــان و احســـاس باشـــد آن 
ایـــن جریـــان در  موقع‌هـــا هـــم کـــه 
ســـطح شـــهرها باقـــی نمانـــد دلیلش 
این بود که اســـباب و لوازمش از سوی 
مســـئولان فراهـــم نشـــد تا بمانـــد اما 
می‌بینیـــد کـــه فرهنگش باقـــی مانده 
و مـــا روزانه شـــاهدیم که هرکســـی به 
اندازه وســـعش بـــه این دیـــوار کمک 
می‌کند.« اما در پاســـخ به این ســـؤال 
کـــه چطور می تـــوان نیازمندان واقعی 
را از سوءاســـتفاده‌گرها تشخیص داد؟ 
آقـــای دکتر مســـئول داروخانه توضیح 
می‌دهـــد: »راســـتش مـــا بـــه کســـی 
کـــه خـــودش بگویـــد نیازمند اســـت 
اعتمـــاد می‌کنیـــم بنـــا را بر درســـتی و 
صداقـــت می‌گذاریـــم. البتـــه بعـــد از 
مـــدت زمانی خودمان هـــم نیازمندان 
واقعی را تشـــخیص می‌دهیـــم مثلاً دو 
ســـالمند هســـتند که در ایـــن منطقه 
زندگی می‌کنند و داروهای همیشـــگی 

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.

   افقی:  
1 - شهر چاقو - شفاخانه

2 - ماهـــر در کاری - چغنـــدر پختـــه - 
بلند ی  ا صـــد

3 - مروارید - همچنین - کشور باستانی - حرف اضافه
4 - کمـــد قدیمـــی لبـــاس - شایســـته - مرکز بخش 

»جلگـــه قدیـــم« اصفهان
5 - مخفف آگاه - جمع مزیت - این‌هم جمع وصیت

6 - محل تقاطع دو خیابان - واجب و ضروری - نیرنگ
7 - توبیخ - امپراطور دیوانه - خروس مازنی

8 - شاید پیدا شود! - هافبک پرسپولیس - اسم ترکی
9 - گوشت بی‌استخوان - زانوی در!- شیرینی مراغه
10 - کاغذ سوراخ‌کن - تنگ آب - اسم مردانه فرنگی

11 - بی دینی - شایستگی - بعد از حرف »ل«
12 - کلام اجابت - پیش‌نام محترمانه مردان - مادر خودمانی

13 - مـــزه خرمالـــو - کم‌ کـــردن - ممنوعیـــت ورود - 
اشـــاره به دور

14 - همیشه - سرمایه زندگی - ویژگی خط بد
15 - لوازم تحریر - درنگ و دیرکرد

 عمود ی:   
1 - وطن - شهری با فرهنگ کهن در اصفهان

2 - حیله - تفنگ سر پر قدیمی - خمره
3 - مقابـــل »انـــس« - ســـرای بـــدکاران - لغو شـــده - 

صـــورت خوب
4 - جوش جوانی صورت - اتوبوس انگلیسی - چالاک

5 - حلقوم - شعله‌ور - الهه شکار
6 - برنـــج ‌فـــروش - محفظـــه لوله‌ای چســـب - ضد 

» ف خسو «
7 - میوه بهتر! - سرسرا - واسطه معامله - پسوند تاختن

8 - بازیگر فقید فیلم »بانک زده‌ها«
9 - مربوط به ملت - نوعـــی هیوندای - به هیچ وجه 

لاغر نیست! - جنس مذکر
10 - سفیه - با تربیت - خوردنی اطفال!

11 - رفـــت و آمد زیاد - دوره پـــس از پایان حمله حاد 
بیماری - جامه

12 - با انصاف - سهولت - کاغذ ضخیم
13 - ماهی کنســـروی - از وســـایل بازی - مرکز »پرو« 

- صوت درد
14 - پیش‌درآمد »اطوار« - سردسیر - یاقوت سرخ

15 - محله‌ای در تهران - گردهمایی علمی

   افقی:
1 - قاره کوچک - اثر»هنری جیمز«
2 - ترانه سالار عقیلی - فریاد - کیفر

3 - عدد بهم‌زدنی! - شـــهری در گیـــان - راهنمایی 
شگفتی کلمه   -

ع تلگراف -  4 - قســـمت ســـفیدرنگ ناخن - مختـــر
ترانه علی لهراســـبی

5 - نام - نوعی موش - پشت سرهم
6 - آب‌رسان - تفرجگاه تهران - این‌هم میدانی در تهران

7 - ترقی - پول خودمان - تسهیلات
8 - سرکه - پدر اقتصاد - گام یک پا

9 - معاون و یاور - بهره‌مند - آزمایش ثابت شده
10 - ویران - نشان و رونق - کشتن

11 - آن‌کـــه طریقه‌ای تازه برای اجـــرای امری می‌یابد 
- فرار دشـــمن - اقامتگاهی ارزان‌قیمت

12 - پس و پشت - خاک گور - هوو
13 - عصـــاره میوه - فزونی‌ها - مخفـــف من را - فیلم 

مک‌فارلن« »ست 
14 - درنده زیبا - ضد»وفا« - درامی زنانه از مهرداد فرید

15 - فیلمـــی از »وس اندرســـن« بـــا بـــازی ناتالـــی 
پورتمـــن - تـــاج

 عمود ی:   
1 - شهری در »عربستان« - فطرت و جوهره

2 - ســـبزی خورشـــتی - وســـیله باد کردن لاســـتیک - 
بارگذاری سیســـتم‌عامل

3 - آزاد - در یـــک جهـــت - روســـتایی از توابـــع آمل - 
لغزیـــدن پا

4 - تفریحگاه عمومی شهر - پشت گردن - شمارک
5 - صدای ناراحتی زن! - پدر سمفونی - مستنطق

6 - مکمل - شاه شاهان - نوعی از پرتقال
7 - رود پر آب اروپا - صدای بلند - شـــمالی‌ترین بخش 

استان اصفهان - موی اسب
8 - کتاب خواند میر

9 - مرد عرب - مدیر و مسئول - کشت بارانی - ابرغلیظ
10 - ماه سریانی - مشهور - غذایی با کدو

11 - ظرف غذای سربازان - شایستگی - سهم مالیاتی
12 - متلک - حرارت دادن - بی بنیان

13 - کافـــی - ردیـــف موهـــای بالای چشـــم - دســـتگاه 
مخابراتـــی - عـــدد منفی

14 - مخفف از او - لقمه شتری - نفی شده
15 - فیلمـــی وســـترن بـــه کارگردانـــی »بـــرت دانوهو« 

)2023( - قشـــر خارجـــی پوســـت

 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه‌هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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